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 شرک اکبر و شرک اصغر
 )قسمت اول(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 یو الصلاة و السلام عل نيالحمدلله رب العالم

اما  و  نیالد  ومی یآله و اصحابه ال یرسول الله و عل

  : بعد 

 تعريف شرک:

شرك به معناي شريك، نصيب، مخالطت،  شرک در لغت:
ميايد. کلمات  یهم صحبت مصاحبت، مشارکت، امتزاج و

شرکت و مشارکت هم از همين ريشه گرفته شده است، عربها 
او را شريك گردانيدم. خليل بن  یيعن )أشركته(ميگويند 

: شرکت مخالطت دو جانب را گويند، گويديم ياحمد فراهيد
 یميگويند ما خواستيم شما را در دوست يتگاردر وقت خواس

 ركْكُِمْ و صِهْركِم()رغبنا فی شِخود شريك نماييم 

است که توسط قدمها در  یکوچک یهمچنان شرك راه هاي
)طریق راه ميگويند  ييك راه ايجاد شده است، برا

معجم راهيکه همه در آن شريك هستند )] یيعن مشُْتَرَكٌ(

 [(1/724 يالعين تاليف خليل بن أحمد فراهيد

 عربها شنيدم که یتهذيب اللغة ميگويد: من از بعض صاحب
ميگفتند: )فلان شريك فلان إذا تزوج بابنته أو بأخته( فلان 
شريك فلان شخص است، هنگاميکه با دخترش و يا خواهرش 
ازدواج نموده باشد. او ميگويد: خانم شخص شريك او 

 [(3/313 يالهرو يتهذيب اللغة تاليف الازهر ميباشد،)]

محيط المحيط ميگويد: هرگاه بگوييم: )کسی با خدا  مولف
رك نمود( براي او شريك ساخت، بنابراين او را )مشرك( يا ش

محيط المحيط تاليف بطرس بستانی،  )مشرکی( گويند.)]

 [(733م. ص1894بيروت: مکتبة لبنان، 

عميد )شرك( به معناي: کفر، اعتقاد به تعدد خدا،  درفرهنگ

شريك دانستن براي خدا و نيز به معناي نصيب و بهره بيان شده 
نگ عمـيد تاليف حسن عميد؛ تهران: موسسه فرهاست. )]

 [(.1311ص 2. ج1337، 3انتشارات اميرکبير، ط 

انعام آمده است: )لا شريك له( يعنی هيچ کسی در  درسوره

 مالکيت، ذات و صفات الله )جل جلاله( با وي شريك نيست.

با الله جل جلاله  یشريك نمودن مخلوق در اصطلاح: شرک
 افعال و قوانين اش ميباشد.در ذات، صفات، عبادات، 

 

 : شرک اقسام

 به دو بخش تقسيم ميگردد، شرك اکبر و شرك اصغر. شرك

 

 :اکبر شرک

تعريف شرك اکبر: گرفتن شريك با الله )جل جلاله( در  -1
باشد. بنابراين  یاش م نيذات، صفات، افعال، عبادات و قوان

شرك ضد توحيد ميباشد چنانچه کفر ضد ايمان ميباشد. 
الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة )]

 [(1/129تاليف عبد الله بن عبد الحميد الأثري 

 

 :شرک اکبر انواع

  اکبر چهار نوع ميباشد: شرك

شرك  - در افعال  شرك  - در صفات  شرك    -در ذات   شرك

  عبادات  در 

 

 شرک در ذات الله )جل جلاله(: -1
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ا ذات الله )جل جلاله( شريك ساختن مثل را ب ی: کسالف

نسبت دادن پسر، دختر، همسر، همتا، مادر، پدر و يا هم ساير 
 الله )جل جلاله(. ياقارب و نزديکان برا

از  ی: نسبت دادن روح به الله )جل جلاله( مثليکه بعضب
مشرکان عقيده دارند که روح خالق در انسانهاست، در حاليکه 

آن الله )جل جلاله( است، و در آيت  روح مخلوق است، مالك
شريف گفته شده است که الله )جل جلاله( اين ملك خود را 

: ديفرما یدر انسان دميده است چنانچه خداوند جل جلاله م

                 

    :(28)الحجر 

 یبه الله )جل جلاله(. بعض يماد ي: نسبت دادن جسم و اعضاج
ميسازند، و  ياز مشرکين خداوند را مجسم نموده از او تصوير

 يا به شکل مجسمه خالق را اظهار ميدارند.

بنابراين مسيحيان مشرك شده اند چرا که حضرت مسيح را  -
 پسر خدا ميدانند.

مشرکان قريش مشرك شدند چرا که ملايکه ها را دخترهاي  -
 لاله ميدانستند.الله  جل ج

 

شرك در صفات شرک در صفات الله جل جلاله:  -2
اينست که صفات خالق را مثل صفات مخلوق عقيده نماييم، و 

 بييا صفات مخلوق را مثل صفات خالق فکر کنيم. مثلا علم غ
را که مخصوص خداوند جل جلاله است به انسان نسبت دادن، 

 در حاليکه الله )جل جلاله( ميفرمايد:      

              :( به نزد خدا است 98)الانعام

 کليد هاي غيب و آنرا نميداند مگر او.

 

 مشرکين در صفات مشکل

از مشرکين جلال و عظمت خالق را در  یاول: بعض مشکل
مخلوق را به خالق نسبت  یصفاتش فراموش نموده صفات ناتوان

 . مثلا:ميدهند

نزديك  يمشرکين قريش الله جل جلاله را دور دانسته برا -

 بتها را واسطه ساختند. يشدن به و

رقابت و غيره را به الله  ،یپشيمان ،یمشرکين يهود صفات بخيل -
 جل جلاله نسبت دادند.

مشرکين قريش صفات مذکر و مونث را که مخصوص   -

 مخلوقات است به خالق نسبت دادند.

م: مشرکين صفات خالق را با صفات مخلوق تشبيه دو مشکل
مثل مخلوقات  یمينمايند، بنابراين فکر ميکنند که خالق صفات

 یدارد، مثلا مشرکان فکر ميکنند که مخلوق بخاطر ضرورت
ميسازد، بنابراين سوال ميکنند که خالق چه ضرورت  يچيز

را انجام داد، در حاليکه خالق هيچ  يداشت که چنان کار
ندارد، و هرگاه خالق ضرورت داشته باشد، خالق  یتضرور
 نيست.

 

خالق  يتوقف ننموده، برا یسوم: در نامها و صفات اله مشکل
 يرا اختراع ميکنند که شايسته شان و عظمت و ینامها و صفات
چون بدوح و غيره نوشته  یکه جادوگران نامهايني انيست، مثلا

 به آن پناه ميبرند.

ت صفات خالق دقيق شده، اين صفات چهارم: در کيفي مشکل

 را مطابق مزاج خود تشريح ميکنند.

نسبت دادن،  یرا به مخلوق یپنجم: صفات مخصوص اله مشکل
 يصفات رب، رحمن را به عيسا يکه مشرکين نصارنيا مثل

مسيح دادند، و جادوگران وفالبين ها، صفات عالم غيب را به 

 مخلوقات ميدهند.

 

مشرکين قريش بدين عقيده (: شرک در افعال )تصرف -3
الله )جل به بودند که مخلوقات ميتوانند در افعالی که مربوط 

جلاله( است تصرف نمايند، در نظام جهانی، آفتاب، مهتاب، 

سياره ها، تصرف نمايند، و يا اينکه مخلوقی ميتواند که به انسان 
کسی قطع  رانفع و يا ضرري برساند. مثلا اگر فلان درخت 

رد، و يا اگر فلان پرنده را بکشد کور ميگردد، و واهد مُنمايد خ
 اگر به فلان درخت طواف نمايد مريضی اش خوب ميشود.

هاي شان سمبل هاي مختلف براي تصرف در اين امور  بت
که يك بت ميتواند براي انسان جلب  داشتندبودند، مثلا عقيده 

نه تنها منفعت کند و يا ضرري را از وي دور بسازد، اين عقيده 
در اين بتها بود بلکه براي بسياري از حيوانات، پرنده گان، 
درختان، نباتات، گياهان ويا اشياي جامد مثل سنگها، مهره ها و 

 غيره نيز چنين عقيده داشتند. 

از مشرکين درخت مقدسی داشتند و براي آن  اي عده -
هايی را مقدس  وتهدرخت تعظيم مينمودند، و يا هم ب

 د.ميشمردن

بعضی از مشرکين مهره ها و بعضی از دانه ها و غيره را  -
 مقدس ميدانستند.   
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شريعتی اديان قديم را مورد مطالعه قرار داده ميگويد:  دکترعلی

))انسانها همواره از مهره گرد و قرمز رنگ و خوشرنگ گرفته 
به اسم فتی شيسم، از روح جدش گرفته به اسم آنيميسم، از 

فته، از ستاره ها گرفته و از بعضی درختها گرفته اشياء طبيعی گر
از رب الأنواع گرفته از يك تکه سنگ گرفته، همهء اينها را می 

پرستيده است، و مجسمه می ساختند و پرستش ميکردند و تمام 
مدت عمرش را در راه آنها فدا کاري ميکردند، بلکه خون 

ولوژي جهان بينی وايديخودش را به ساده گی ميدادند.(( )]
(، ايران: چابخانه 23تاليف دکتور علی شريعتی مجموعه آثار)

 [(.79 -77ص:  1392حيدري، 

بعضی از مشرکين شفا بخشيدن را به مخلوق نسبت ميدادند  -
در حاليکه زنده نمودن، ميراندن، روزي دادن اموري اند که به 

 الله تعلق دارد.

 

هر آنچه  از ديدگاه قرآن عظيم الشانشرک در عبادات:  -4
عبادت است مخصوص الله  جل جلاله است ولی مشرکين 
قريش بعضی عبادت ها را براي الله  جل جلاله و بعضی ديگري 

 مجسمه هاي اشخاص صالح و نيك شان بود -را براي بتها که 
گرفتند و به نام آنها  یبتها نذر م يانجام ميدادند مثلا برا -

 دادند. یم انجامقربانی 

در  یمخلوق يدر عبادت، صلاحيت دادن برا جمله شرك از
 یم زيحلال، حرام، جايز، ناجايز، خوب و بد ن يقانون گذار

 باشد.

مينمودند،  يقانون گذار يکه ادعا یبه طاغوتان مشرکين
را ميدادند، به همين سبب در قرآن  يصلاحيت قانون گذار

مورد قبول واقع ميگردد که نخست  یکريم، ايمان انسان زمان

 اين طاغوتان کافر شده سپس به خالق يکتا ايمان بياورند.به 

                 

                        

لله )جل ا  کفر ورزد و به  طاغوت  به  هر کس  ( پس293)البقره:  
 . است  هزد  چنگ الوثقی  عروة   به  آورد هرآينه جلاله( ايمان 

 دلايل امام اعظم ابی حنيفة)رحمه الله( درعقايد ميگويد: مؤلف

رئيس، خان، ملك، سلطان يك ))اله طاغوتی آنرا ميگويد که  

فاجر و فاسق را در نافرمانی الله تعالی و رسول اطاعت کنند.(( 
م ابی حنيفة در عقايد تاليف عطاء الله حنفی دلائل امام اعظ)]

 78هـ ش، ص  1378ديوبندي نقشبندي ؛ لاهور: ام اي پرنرترز، 
– 95)] 

زمانه هاي قديم چنين رواج داشت که مردم نسبت به احکام  در

، فيصله هاي قومی، تصميم هاي خان ها سنت هاالهی رواج ها، 
دند که منفعت ما و ملك ها را بهتر و برتر دانسته و فکر ميکر

درهمين امور است، مثلا الله )جل جلاله( حکمی را دربارهء 
داشت، ولی خان،  راحتموضوعی تعيين مينمود واين حکم ص

ملك و رئيس آن منطقه مخالف حکم الهی فيصله هاي ديگري 
را کشته است  یداشت، به عوض اينکه قاتلی که قصدا کس

چنين ميگويد، قصاص شود که نص صريح قرآن عظيم الشان 
در مقابل آن بزرگ قبيله فيصله مينمود که دختران به عوضش 
داده شود، و مردم نيز از اوامر اين شخص پيروي مينمودند، ويا 

اينکه بعضی از پادشاهان مردم را به طاعت و عبادت خود امر 
مينمود، و ديگران آنرا پذيرفته مطابق احکام او عمل مينمودند. 

ن صفت طاغوتان عصر خود بشمار ميروند. فرعو ياين انسانها

زيرا طغيان، سرکشی از احکام الهی را ميگويند. و طاغوتان از 
سرکشی نموده مطابق نظريات خويش تصميم  لهیاحکام ا

 ميگيرند و مردم را به اين نظريات دعوت ميکنند.

 

کريم فرعون را که سمبول اقتدار در جامعهء شرك زده  قرآن
معرفی می کند که خود را معبود خوانده  است، به عنوان کسی

و کسانی را که به او باور دارند و از او اطاعت می کنند چنان 
معرفی کرده که فرعون را معبود خود گرفته اند، فرعون را 

و پيروان فرعون را عبدالطاغوت طاغوت )زمامدار سرکش( 
)بندگان طاغوت( می خواند و ازديدگاه قرآن، تا زمانی که 
انسان طاغوت را نفی نکند و از اطاعت آن عصيان نورزد 
ايمانش به الله )جل جلاله( و ادعاي اعتقادش به توحيد قابل 

 قبول نيست، چنانچه ميفرمايد            

              

                     

       :دين هيچ اجبارى نيست و  در (293)البقره

است پس هر کس [ از  بيراهه بخوبى آشکار شده تيراه ]هدا
به طاغوت کفر ورزد و به خدا ايمان آورد به يقين به دستاويزى 
استوار که آن را گسستن نيست چنگ زده است و خداوند 

 شنواى داناست.

ما بيان ميدارد و  يعظيم الشان يك موضوع دقيق را برا قرآن
آن اينکه انسان مومن بايد در ابتدا بايد کافر شود به هر آنچه 

 است )طاغوت( و سپس به الله ايمان آورد.غير الله 
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اين مسلمان بايد به طاغوت کافر شود سپس ايمان به  نخست

پروردگار يگانه آورد چنانچه خداوند  جل جلاله فرموده است: 

              

      فر شد و به الله ايمان هرکسيکه به طاغوت کا

 محکم تمسك ورزيده است. سمانآورد او ست که به ري

ظلال القرآن مينويسد: طاغوت  یطاغوت مولف ف درمورد
 نديرا گو یو کس ي( ميباشد، هرچيزیصيغهء از طغيان )سرکش

 يکه برعليه عقل طغيان مينمايد، و حق را انکار ميکند، حدود

نموده است تجاوز ميکند،  بنده گانش ترسيم يرا که الله برا
که  یشريعت يراب یبه وجود الله ندارد، و قانون یقاعدهء عقيدت

اساليب وروش  یالله آنرا بيان داشته ندارد، واز آنجمله تمام
گرفته شده است، و هر تصور و  یهايست که از منابع غير اله

که از الله گرفته نشده باشد.  ييا تقليد یانديشه ويا ادبيات

اينها کافر شده و به الله يگانه ايمان آورده و  یه به تمامهرکسيک
فی ظلال اوست که نجات يافته است. )] خواهداز او مدد مي

 [(1/241القرآن تاليف سيد قطب 

نظر قرآن نفی طاغوت قدم نخستين بسوي توحيد است تا  از

طاغوت را نفی نکنی و از آن انکار ننمايی شرط نخستين 
اهم نکرده اي، نفی طاغوت وانکار از آن واساسی توحيد را فر

يعنی اينکه از او دادخواهی نکنی، براي تحاکم و حل و فصل 
را  شمنازعاتت به او رجوع ننمايی، معيارها و ملاك هاي

نپذيري و بکار نگيري و به ضوابط و مقرراتش تن ندهی، با 

وجود باور به طاغوت و داد خواهی از او، ادعاي ايمانت به خدا 
غين است و در معيار هاي الهی ارزشی ندارد، قرآن چه درو

 قضاوت قاطع و ترديد ناپذيري در اين رابطه دارد:     

                      

                    

                     

  :به  ند( آيا بسوي کسانی نديدي که گمان ميکن35)النساء

آنچه بر تو نازل شده و بر آنچه پيش از تو نازل شده ايمان 
د در آورده اند، ولی ميخواهند غرض تحاکم نزد طاغوت برون

حاليکه مامور شده اند تا به آن کافر باشند و شيطان می خواهد 

 آنانرا به گمراهی عميقی گمراه کند.

عده اي بنابر برداشت ناقص از توحيد گمان ميکنند که  متاسفانه
شرك فقط اينست که کسی دربرابر صنم مرده سربنده گی خم 

کالی در کند و در پاي آن بيفتند واز آن استمداد بجويد ولی اش

اين نمی بينند که درپاي صنم زنده می افتد و در برابر طاغوت 
 [(11حقيقت توحيد وشرك، ص: سر بنده گی خم ميکند. )]

 

بميان  يجديد ينيز اعتقادات و انديشه ها يعصر امروز در
آمده است که انسان را محور قوانين دانسته و در تشريع و تقنين 

 یانديشه از هر آنچه که الهانسان را اساس قرار ميدهد، اين 
 ميدارد. یاست منکر ميباشد، و تنها انسان را مقنن و مشرع معرف

از طاغوت است،  ياز چنين قوانين و انديشه خود پيرو يپيرو
الوهيت  يفقط فرق همينقدر است که فرعون کلاسيك ادعا

مينمود و مردم را به زور به عبادت خود و قانون خود 
جديد  ياصر با اساليب جنگ فکرميگماشت، و فرعون مع

خود دعوت  يبشريت را به عبادت خود، قانون خود و برنامه ها

 است مبارزه و ستيزه مينمايد. یو برعليه هرآنچه اله ودهنم

الله جل جلاله ميفرمايد: يآيت ديگر در       

       :عبادت (  کسانيکه از 14)الزمر

 طاغوت ها اجتناب ورزيدند.

را دانسته است که از  یکسان یآيهء مبارکه مومنان حقيقدر اين 
 یاز قانون کس يورزند. زيرا پيرو یعبادت طاغوتها اجتناب م

 عبادت آن کس شمرده ميشود.

در اسلام اينست که علماء مقنن نيستند،  یقاعدهء اساس يك
 يله( نازل نموده است برارا که الله )جل جلا یبلکه آنان قانون

 مردم توضيح، تشريح، تبليغ و بيان ميکنند.

بسازند، مثلا در  یاله یمخالف قانون یحق ندارند قانون علماء
قانون حلال و حرام الله جل جلاله گوشت گوسفند را حلال و 

 یگوشت خوك را حرام دانسته است، بنابراين در اين زمينه حت
 شت خوك را حلال بسازد.شخص پيامبر حق نداشت که گو

از اقسام شرك، شرك در اطاعت علماء، گوشه نشينان،  یيک
رهبران، سلاطين و غيره قانون گذاران در صلاحيت دادن به 

آنان و پذيرفتن قوانين شان در حلال نمودن محرمات و حرام 
 نمودن حلالها ميباشد.

ان عليه السلام آغاز شد، آن ینوع شرك در ميان پيروان عيس اين
 یبه کس یميشود که کس یگمان ميکردند که شرك تنها زمان

رکوع و يا سجده نمايد، در حاليکه صلاحيت حلال و حرام 

يك پيامبر  یرا تنها رب العالمين دارد، زيرا حت ينمودن چيز
است حرام  مودهرا که الله جل جلاله حلال ن ينميتواند چيز
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له حرام نموده سازد، و يا مثلا گوشت خوك را که الله جل جلا

 است پيامبر آنرا حلال سازد. 

احبار )علماء( و رهبان )زاهدان= کسانيکه ترك دنيا  مسيحيان
نمودند، آيت  يپيرو ينموده بودند( را در حلال و حرام ساز

شريف در مورد شان ميگويد:         

                 

                       

     :( اينان دانشمندان و راهبان 31)التوبة

خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيت گرفتند با 
نکه خدايى يگانه را بپرستند که هيچ آنکه مامور نبودند جز اي
است او از آنچه ]با وى[ شريك مى  همعبودى جز او نيست منز

 گردانند. 

 

الله عليه وسلم اين آيت  یصل یدر حديث شريف است که نب 
رسول  يبن حاتم برايش گفت ا يرا تلاوت نمود حضرت عد

الله الله عليه وسلم ما آنها را عبادت نميکرديم، رسول  یالله صل

 الله عليه وسلم برايش گفت: یصل

را که الله حرام گفته بود و آنان آنرا حلال مينمودند  یحرام آيا
شما هم حلال نميشمرديد، و آنچه را که الله حلال نموده بود و 

. اين یآنان حلال ميگفتند شما هم حلال نميگفتيد؟ گفت بل

پس الله عليه وسلم گفت:  یکريم صل یکار را ميکرديم. نب
 (يهمين عبادت شان است. )روايت ترمذ

از  يآنان فهماند که پيرو ياسلام برا یبنابراين رسول گرام

در جملهء عبادت آن شخص  يدر حلال و حرام ساز یکس
 است.

 يرا پيرو یقانون ايو  ييك قانون گذار یهمين قسم هرکس به
داشته باشد، او  يو سنت نبو یکند که مخالفت با نصوص قرآن

را در مباح قرار دادن  یبود خود قرار داده است، مثلا کسرا مع
اختلاط ميان  ،يزنا کار يزنا و فلم ها ،يشراب، سودخور

 .مايدن ينامحرمان، منع تعدد زوجات و غيره پيرو

کند:  می  نقل  را چنين»  الوثقی عروة»  علماء درباره  آراي کثير ابن

  الوثقی؛ عروة »گويد:  می  سدي».  است  ؛ ايمان الوثقی  عروة»
عروة »گويند:  می  جبير و ضحاك  سعيد بن».  است  اسلام

گويد:  می  مالك  بن انس».  الا الله است  لا اله  طيبه  ؛ کلمه الوثقی 
گويد:  الجعد می  ابی  ابن  سالم ».  است  قرآن ؛ وثقیال عروة »
  به  رزيدنو  الله و دشمنی  در راه  داشتن  دوست  الوثقی؛ عروة »

گويد:  آراء می  اين  بندي  کثير در جمع ابن  گاه آن».  خاطر اوست
  تعارضی  گونه آنها هيچ  و ميان  است  صحيح  اقوال  اين  همه»

 ».وجود ندارد

 

 :اصغر شرک

که در شريعت  یهر گناه و معصيت شرک اصغر: تعريف
به درجهء عبادت به غير  یبرايش شرك گفته شده ول یاسلام

لله نرسيده و انجام دهندهء آن از ملت اسلام خارج نگردد. و ا
 يها ميگويند که شرك اصغر آنست که وسيله برا یبعض

 شرك اکبر شود.

شرك اصغر حرام ميباشد و از جملهء  شرک اصغر: حکم

کسيکه  یگناهان کبيره ومرتبه آن بعد از شرك اکبر است، ول
دين گفته  مرتکب شرك اصغر شود به او کافر و خارج از

 نميشود، و در قرآن و سنت از آن منع شده است.

کند که  یم تيرا روا یثيحد دياحمد از محمود بن لب امام
)أخوف ما أخاف الله عليه و سلم فرمودند:  یرسول الله صل

از آنچه در مورد امتم بسيار  على أمتی الشرك الأصغر(
نمبر  ثيمسند امام احمد حدميترسم شرك اصغر است. )]

22923.)] 

 

الله عنه(ميفرمايد که از رسول اللَّهِ  یفَضَالةََ انْصاَرىِّ )رض أَبىِ
صلى الله عليه وسلم شنيدم که ميگفت: وقتيکه الله جل جلاله 

نيست  یاولين و آخرين را در روزيکه در آن شک يامت ها
 يجمع نمايد، ندا کنندهء صدا ميکند: هر کسيکه در عمليکه برا

را شريك نموده باشد،  یآنرا انجام ميداد کس الله جل جلاله
ترين  یثوابش را نيز از غير الله بخواهد، زيرا الله جل جلاله غن

، ص 33مسند امام احمد جـ ذات از داشتن شريکان ميباشد. )]
739.)] 

 

 شرک اصغر: یضرر ها 

 شرك اصغر ثواب عمل انسان را از بين ميبرد.     -1

باشد بر آن عذاب ميبيند زيرا مثل  هرگاه يك کار واجب     -2
 اينست که هيچ عمل ننموده باشد.

شرك اکبر ميشود. هرگاه عقيده به آن عميق  يوسيله برا     -3

 ترشود، بالآخره به شرك اکبر منجر ميگردد.
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